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 اساس نظريه ادلمن چيست؟

تاكنون مغز انسان از نظر ژنتيك جهش جديدي نكرده است. هيچ شاهدي براي هيچ گونه » انسان انديشمند«مي دانيم كه از زمان پيدايش 
جهشي وجود ندارد. ادلمن معتقد است كه مدارهاي مغزي سازوكارهاي جديدي پيدا مي كنند و در همان زمينه آناتوميك قبلي مدارهاي 

وجود مي آيد. مدارهاي بازگشتي آگاهي، نتيجة كاركرد اين مدارهاي جديد است. وي يكي دو بار به طور گذار به مسئلة فيزيولوژيك جديدي به 
 مغز اشاره مي كند كه به نظر مي رسد مهمترين امر در خلق عملكردهاي جديد است. » تجديد سازمانبندي«

تا دانشمندان غير متافيزيكي دربارة آن با او هم نظرند. آگاهي خارج از مغز ادلمن به عنوان يك داروينيست معاصر از نقطه اي حركت مي كند 
و نه وجود ندارد. چيزي به عنوان آگاهي انتزاعي در فضا، بدون وابستگي به مغز وجود ندارد. آگاهي مانند ذهن از توليدات عملكرد كل مغز است 

يا دائم متوقف شود، چيزي به اسم آگاهي كه در فضا غوطه بخورد وجود نخواهد سلول يا بخش خاصي از مغز. هر گاه عملكرد مغز به طور موقت 
ه داشت. وي در ادامه نظريات ويليام جيمز خصوصياتي را براي آگاهي قائل مي شود. در مورد فردي بودن، عموميت داشتن، متغير بودن و به ويژ

 يگانه بودن آن. 

اهميت ويژه اي دارد، تنها دادن تعريفي از آگاهي نيست.  -به ويژه فرانسيس كرير -پيش از اوآنچه كه براي ادلمن مانند برخي از پژوهشگران 
مي  بلكه با توجه به برخاستن آگاهي از مغز، يافتن همبسته هاي نروني آن است و لذا مفهومي كردن كاركردي مراكزي از مغز مورد توجه او قرار

مي نامند. اين تئوري مبتني بر اين امر  TNGSعصبي را بر تئوري خاصي مي گذارد كه آن را  گيرد. ادلمن فشار اصلي براي تبيين داروينيسم
ي است كه همة ارتباطات سلولي كه در دوران جنيني به وجود مي آيد، ضرورتاً ادامه نمي يابند. بلكه بر حسب عوامل و محركات تعدادي باقي م

كم مي شوند و بالاخره در طول رشد ارتباطات متقابل بسياري در فواصل كوتاه و بلند ميان  مانند و تقويت مي شوند، تعريف مي يابند، اضافه و
آنها به وجود مي آيند كه موجب مي شود ميان نواحي مختلفي كه به آن الياف متقابل به هم متصل هستند سيگنالهايي رد و بدل شود. اين 

 كي سازگاري دارد و شواهد متعددي در تاييد آن ارائه شده است. تئوري كاملاً با يافته هاي نروآناتومي و نروفيزيولوژي

كوشش ادلمن در ارائة طرحي است كه نشان دهد چگونه توانايي هاي [عصبي] يك نوع خاص منجر به پيدايش خصوصيات كاركردي و 
ح مي دهد. او در اين زمينه مخالفيني دارد ساختارهاي جديدي مي شوند كه در انتخاب طبيعي موثر هستند. ادلمن گام به گام اين طرح را توضي

تر كه گر چه بحثي در نشان دادن نادرست بودن اين گام نمي كنند، بلكه با نتيجة آن مخالفند و آن نتيجه البته اين است كه پيدايش آگاهي بر
 يك ارزش در انتخاب طبيعي است. 

ي توضيح مي دهد و سپس وارد بحث مبسوطي در رابطة علي اين مدارها با ادلمن مكانيسم ايجاد آگاهي را بر مبناي ايجاد مدارهاي بازگشت
آگاهي مي شود. اين بحث پيشنهاد جديدي است براي برون رفت از سئوال قديمي مبني بر اينكه آيا آگاهي خود يك نتيجة موثر است يا يك 

ا چيزي جز آن. اين پيشنهاد ادلمن گاه پيچيده مي شود و نمي يعني صرفاً به مثابه سوت قطار است بدون تاثير بر كاركرد قطار ي» پي پديده«
است. ولي به نظر مي رسد كه از نظر او در تبيين آگاهي متعالي، با ايجاد مدارهاي » همبسته هاي نروني«توان گفت كه تنها راه توضيح 

دارد. با آگاهي ابتدايي  -گذشته و حال و آينده-بازگشتي جديد مسئله اي اساسي است و تفاوت اين آگاهي را جايگاهي مشخص در ظرف زمان
ر تبيين مي كند. ادلمن در مراحل مختلف به نقش تاثيرگذار زبان در ايجاد و تكامل آگاهي اشاره مي كند. به طوري كه مي توان گفت كه به نظ

 بدون زبان، آگاهي برتر به وجود نمي آيد. -او و بسياري از صاحبنظران ديگر

ادلمن يكي از جديدترين و پيچيده ترين نظريات در مورد آگاهي است. نمي توان آن را » نظريه انتخاب گروهي نروني«ه به نظر مي رسد ك
نشناخت و نمي توان بدون دقت به عمل آن دست يافت. آن را بايد مانند هر متن دشوار بيش از يكبار خواند. هنگامي كه رموز آن گشوده 

 ه بدون ترديد روي تفكرات آيندة ما موثر خواهد بود. شود به اهميتي پي مي بريم ك مي
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 پيشگفتار مؤلف

آگاهي پشتوانه همة آن چيزهايي است كه ما با داشتن آنها همراه با همه ارزش هايش خود را انسان به حساب مي آوريم. از دست دادن 
بدهد. بنابراين موجب شگفتي نيست اگر نظريه پردازي و  هميشگي آگاهي با مرگ برابر است،ّ حتي اگر جسم ما به علايم حياتي واكنش نشان

مطالعه درباره آگاهي طي قرن ها متمادي مورد توجه انسان بوده است. اين كتاب شامل تعريف كردن آگاهي و ارائه دادن توصيفي علمي از آن 
زي است كه به طور قطع از خواننده نيز دقت و به شيوه اي كه تا حد ممكن از سادگي و روشني است مي باشد. اين خود موضوع چالش برانگي

توجه و تلاش خاصي را مي طلبد. در يك تحليل علمي از آگاهي بايستي بتوان به اين پرسش پاسخ داد: چگونه ممكن است برانگيخته شدن 
 نورون ها موجب ظهور احساس هاي ذهني، انديشه و عواطف ما بشود؟...

 

 فصل اول: ذهن انسان

بود كه چارلز داروين از دوست خود آلفرد والاس كه در بنيان گذاري نظريه تكامل با او  1869ساندن برنامة داروين: درست در سال به سر انجام ر
شريك بود رنجيده خاطر شد. اين دو دانشمند بر سر چندين مسئله درباره نظريه تكامل با يكديگر اختلاف نظر داشتند. اما دليل اصلي رنجش 

ز والاس انتشار كتاب جديدي توسط والاس درباره منشأ مغز و ذهن انسان بود. والاس كه در آن زمان به آموزه هاي روحاني خاطر داروين ا
قادر به توجيه ماهيت ذهن و مغز انسان نيست. داروين بر خلاف نظر » انتخاب طبيعي«گرايش پيدا كرده بود به اين نتيجه رسيد كه نظريه 

رد كه اين ديدگاه انطباقي به تنهايي براي انتخاب طبيعي قانع كننده نيست. استنباط او اين بود كه ممكن است در والاس چنين استنباط مي ك
يك دوران به كيفيت ها و خصلت هايي نيازي نباشد. ولي با وجود اين، ممكن ايت كه در جريان انتخاب در ساير خصلت ها (ويژگي هاي) 

و اعتقاد داشت كه توانايي هاي ذهني مستقل از يكديگر نيستند. براي نمونه همان طور كه در كتاب خود تكاملي منظور شوند. افزون بر اين ا
بيان كرده است، تكامل زبان انسان ممكن است به فرآيند تكامل مغز او كمك كرده باشد. اين اثر پربار داروين همراه با ساير آراء او » تبار انسان«

ه اي كه او پي ريزي كرد هنوز به پايان راه خود نرسيده است. ابتدا بايد ديد براي اجراي چنين طرحي به چه همچنان رواج دارند، ولي برنام
اشاره كنيم:  1838چيزهايي نياز داريم. پيش از پاسخ دادن به چنين پرسشي اجازه بدهيد به يادداشت داروين در مقدمه دفترچه خود در سال 

است ـ متافيزيك بايستي شكوفا شود ـ همان كسي كه بابون ها را شناخته است به متافيزيك بيشتر از جان  اكنون منشأ انسان به اثبات رسيده«
اين ادعا بحث ما را به همان جهتي كه ادامه خواهيد داد هدايت مي كند. ما بايستي درباره آگاهي به يك نظريه » لاك خدمت خواهد كرد.

ظريه ارائه دهيم. اين نظريه بايستي چگونگي تكامل آگاهي را به كمك مباني نوروني آن توجيه كند و بيولوژيكي برسيم و شواهدي در تأييد اين ن
نشان بدهد كه آگاهي در بعضي حيوانات چگونه تكامل يافته است. دو موضوع ظريف ولي بسيار مهم به شدت در تفسير ما از اين مسئله تأثير 

است؛ يعني بدون هر » پي پديداري«يت عليت آگاهي. عده اي براين باورند كه آگاهي صرفاً دارد. نخستبن موضوع عبارت است از مسئلة وضع
، يعني مي تواند موجب پيدايش »كارآمد«گونه نتيجه (پيامدهاي) مادي است. ديدگاه ديگر، برخلاف اين ادعا، معتقد است كه آگاهي پديده اي 

نگيز بپردازيم، لازم است چكيده اي درباره خاصيت هاي آگاهي و بعضي مسائل مربوط پديده ها شود. پيش از آن كه به اين دو موضوع چالش ا
 به ساختار و كاركرد مغز را بيان كنيم.
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 فصل دوم: آگاهي

ر يااكنون به ياد مانده: همه ما مي دانيم آگاهي چيست؛ همان چيزي است كه هنگام بيدار شدن دوباره آن را بدست مي آوريم. اما اين تعريف بس
باور  ساده از آگاهي ما را براي بررسي آگاهي به شيوه علمي در جايگاه چندان مناسبي قرار نمي دهد. در گذشته يوناني ها و ديگران همه بر اين

ي بودند كه جايگاه آگاهي در قلب (دل) است، همچنان كه هنوز هم نشانه هاي آن در بسياري از استعاره هاي رايج در زبان هاي بشري ديده م
كه  شود. اكنون شواهد تجربي بسيار گسترده اي در تأييد اين ادعا دردست است كه آگاهي از سازمان بندي و كاركرد مغز نتيجه مي شود. از آنجا

آگاهي در نتيجه كاركردهاي جسم و مغز هر فرد فراهم مي شود، بنابراين، هيچ نوع رابطة تجربي مستقيم بين تجربة جمعي مشترك ما و تجربة 
فردي و آگاهي تجربي تاريخي فرد وجود ندارد. ولي اين بدان معني نيست كه جداسازي خصوصيات برجسته آن تجربه از راه مشاهده، آزمايش و 

 گزارش امكان پذير نباشد.

و نه يك پديده. پس مهمترين توصيفي كه مي توان از اين ديدگاه درباره آگاهي كرد چيست؟ مهمترين مسئله اين است كه آگاهي فرايند است 
تا امروز بسياري از اشتباهات مفهومي » آيا آگاهي وجود دارد؟«جيمز در مقاله خود دقيقاً به همين نكته اشاره كرده است، هنگامي كه مي پرسد: 

ه است آن را به طور درباره آگاهي در نتيجه ناديده گرفتن اين نكته اتفاق افتاده است. براي نمونه، در بعضي از توصيف هايي كه از آگاهي شد
مشخص به نورون هايي به نام (نورون هاي آگاهي) و يا به لايه هاي خاصي از سطح كورتكس مغز نسبت داده اند. شواهد علمي، به طوري كه 

مختلف مغز. بعداً خواهيم ديد، نشان مي دهد فرآيند آگاهي دست آوردي است پويا از فهاليت هاي توزيع شده بين مجموعة نورون ها در مناطق 
اين كه يك منطقة مغز ممكن است براي آگاهي ضروري و لازم باشد به اين معني نيست كه همان منطقه براي آگاهي كفايت مي كند. علاوه 

 بر اين، ممكن است نورون هاي خاصي در يك لحظه مشخص در فعاليت آگاهي دخالت داشته باشند ولي در لحظه ديگر دخالت نداشته باشند.

ه اين مسئله اشاره مي كند كه آگاهي در فرد اتفاق مي افتد (يعني، آگاهي خصوصي و ذهني است)، و به نظر مي رسد تداوم دارد، با جيمز ب
است. اين اصطلاح، عموماً، به معني درباره پديده ها، و اينكه تمام جنبه پديده ها و » قصدمندي«وجودي كه دائم در تحول است داراي خاصيت 

مورد اشاره را پوشش نمي دهد. اين خاصيت اخير آگاهي به موضوع مهم توجه مربوط مي شود. توجه، به ويژه توجه كانوني (تمركز)، رويدادهايد 
به حالت هاي مختلف آگاهي شكل داده و تا حدي به آنها جهت مي دهد، ولي با آگاهي همسان نيست. يكي از خاصيت هاي برجسته آگاهي 

است كه دست كم در افراد سالم ديده مي شود. به نظر مي رسد آگاهي دائم در حال تغيير باشد، در عين حال، هر آن » يكپارچگي«يگانگي و 
ناميده ام ـ كه خود بيانگر اين واقعيت است كه همه تجربه هاي گذشته » اكنون به ياد مانده«لحظه يكپارچه همان چيزي است كه من آن را 

 همين لحظه خاص ديگر هستند.من در جريان آگاهي يكپارچه من در 

آگاهي داراي درجات و سطوح مختلفي است. براي نمونه، خواب همراه با حركت سريع چشم و روياهاي حالت هاي آگاهانه به حساب مي آيند. با 
يستند، و با دروندادهاي حسي در وجود اين، افراد در رويا در مقايسه با حالت بيداري حالت بسيار ساده لوحانه دارند و عموماً از اگاهي خود آگاه ن

بيفتد،  ارتباط نيستند و توانايي بروندادهاي حركتي نيز ندارند. در خو اب عميق يا امواج كند مغزي، يك رخداد كوتاه رويا گونه ممكن است اتفاق
ز ضربه هاي مغزي يا بي هوشي ولي در خواب طولاني مدت شواهدي از آگاهي وجود ندارد. هنگام به هوش آمدن پس از بي هوشي هاي ناشي ا

هاي پس از عمل جراحي ممكن است شواهدي از گيجي و اختلال شناختي ديده شود. البته ممكن است بيماري هاي مربوط به آگاهي وجود 
ذهني يك  به تجربه» احساس ذهني«داشته باشد، مانند اسكيزوفرونيا  كه در آن نمودهايي از گيجي، توهم و هذيان ديده مي شود. اصطلاح 

و يا براي مثال احساس گرمي، يا احساس دردناكي اشاره مي كند. تلاش هاي بسيار زيادي به منظور فراهم » سبزي«حالت خاص مانند احساس 
به عنوان نمودهايي از تجربه به عمل آمده است. اما با توجه به اينكه هر » احساس هاي ذهني«كردن زمينه توصيف علمي براي درك مستقيم 

جود زنده فقط با جسم و مغز خود مي توان احساس هاي ذهني (كواليا) را تجربه كند، اين توصيف علمي امكان پذير نشده است. احساس هاي مو
احساس هاي ذهني هميشه به صورت يك صحنه «ذهني شناسه هاي شناختي عالي تشكيل دهندة آگاهي هستند. بايد بدانيم كه تفاوت بين 
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ه تجربه مي شوند. در واقع، همة رويدادهاي آگاهانه از مجموعه اي از احساس هاي ذهني تشكيل شده است. به طور كلي آگاهي واحد و يكپارچ
 را جداگانه تجربه كرد.» سرخي«بايد گفت كه نمي توان فقط يك احساس واحد ذهني مانند 

 فصل سوم: زمانبندي مغز انسان

مي جهان هستي است. پيش از اين اشاره كردم كه فرآيندهاي نوروني خاصي در مغز ساز و مغز انسان پيچيده ترين مادة شناخته شده در تما
 كارهاي زير بنايي مورد نياز آگاهي را فراهم مي كنند. در يكي دو دهة گذشته، بسياري از اين فرآيندها شناخته شده است.

چين و شكن و برجستگي هاي سطح آن مي باشد. اين بخش  گرم است. برجسته ترين مشخصه مغز ما ساختار پر 1300وزن مغز انسان حدود 
است. نورون هاي مغز از نزديك با يكديگر پيوند مي خورند و در بخش هايي از مغز شبكه فشرده اي به نام مادة » قشر مغز«معروف به 

شكل مي » مادة سفيد«طي ديگري به نام خاكستري را تشكيل مي دهند، ولي ارتباط هاي دور دست نورون ها از طريق مسيرها و فيبرهاي ارتبا
 گيرد. قشر مغز خود داراي يك ساختار شش لايه اي نوروني است كه هر لايه الگوي ارتباطي متفاوتي د ارد. قشر مغز به نواحي مختلفي تقسيم

 مي شود كه هر يك متعلق به حس متفاوتي از قبيل حس شنوايي، حس بساوايي و حس بينايي است.

نوع شكل مختلف يا بيشتر گزارش  200تلف مغز داراي شكل هاي متفاوتي هستند. از نظر تنوع شكلي، نورون هاي مغز بين نورون هاي مخ
شده است. هر نورون داراي يك بدنه سلولي به شعاع حدود سي ميكرون يا حدود يك ده هزارم يك اينچ است. نورون ها تمايل به دو قطبي 

شاخك هايي به نام دندريت ها، و يك دنباله دراز اختصاصي به نام آكسون در محل پيوندگاه ها (سيناپس  بودن دارند و به كمك يك مجموعه 
ها) به يكديگر متصل مي شوند. سيناپس يك ناحيه پيوندگاهي تخصصي است كه نورون پيش سيناپسي را (نوروني كه پيام ها را به سيناپس 

كه پيام را دريافت مي كند) متصل مي كند. در ناحيه پيش سيناپسي، هر سيناپس مجموعه از هدايت مي كند) به نورون پس سيناپسي (نوروني 
 (نوروترانسميتر) وجود دارد.» انتقاد دهندة عصبي«ذرات بسيار كوچكي است كه درون آنها مواد شيميايي خاصي به نام 

روترانسميتر استفاده مي كنند، در حالي كه نورون هاي بازدارنده داراي بسياري از نورون هاي برانگيزنده از ماده اي به نام گلوتاميت به عنوان نو
يريم كه نوروترانسميتر گابا (اسيد آمينه گابا) هستند. به اين ترتيب اگر بتوانيم از جزئيات كاركرد نوروترانسميترها چشم پوشي كنيم، بايد بپذ

و توزيع و پيدايش كم زمان آنها مي تواند در فعاليت نورون ها نقش اساسي كاركرد تركيب هاي شيميايي نوروترانسميتري مختلف يكسان نيست 
داشته باشد. تالاموس يكي از مهمترين ساختارهاي آناتوميكي براي درك منشأ آگاهي است. اين ساختار مغزي كه در مركز مغز جاي گرفته است 

د آگاهي داراي نقش بسيار مهمي است. هنگامي كه رشته هاي اگر چه از استخوان آخرين بند شست دست كمي بزرگتر است ولي در كاركر
عصبي از گيرنده هاي مختلف حسي كه هر كدام به حس متفاوتي اختصاص يافته است (عصب بينايي در چشم، شنوايي در گوش ها و بساوايي 

تالاموس اتصال مي يابند. » هسته هاي«در پوست و غيره) به سمت مغز عبور مي كنند، هر كدام به خوشه هاي مختلف نوروني تالاموس به 
سپس از نورون هاي پس سيناپسي در هر يك از هسته هاي تخصصي تالاموس آكسون هايي به سمت قشر مغز عبور مي كند و نقشه هايي در 

ن هاي شبكيه از مناطق مختلف مغز فراكنده مي شود. يك نمونه بسيار خوب و شناخته شده از اين فرافكني هاي عصبي عبارت است از نورو
در قشر مغز مي رسند.  V1طريق عصب بينايي به بخشي از تالاموس به نام هسته كناري جنيكولت و سپس به ناحيه نخستين بينايي به نام 

 تالاموس داراي هسته اي بسيار زيادي است، ولي هر يك از هسته هاي خاص تالاموس به طور مستقيم به ساير هسته ها متصل نيست. با وجود
اين، در محيط اطراف تالاموس، يك ساختار لايه اي به نام هسته رتيكولار وجود دارد كه به هسته هاي خاصي اتصال دارد كه مي تواند از 
فعاليت آن بازداري كند. به نظر مي رسد، هسته رتيكولار در نقش مبدل يا تنظيم كننده فعاليت هاي هسته خاص تالاموس است كه موجب بيان 

مختلف حسي از قبيل حس بينايي، حس شنوايي و حس لامسه مي شود. مجموعه ديگري از هسته هاي تالاموس معروف به هسته الگوهاي 
هاي اينترالامينار هستند كه ارتباط هايي را از ساختار خاص ساقه مغزي مسئول فعال سازي نورون هاي گوناگوني دريافت مي كنند. اين 

كورتكس فرافكني مي شوند. به نظر مي رسد فعاليت اين هسته هاي اينترالامينار تالاموس براي آگاهي  اتصالات سپس به بخش هاي گوناگون



 
  

 آگاهي و زبان

نقش اساسي داشته باشند، به طوري كه آستانه يا سطح پاسخ كورتكس را تنظيم مي كند ـ تا جايي كه سطح بسيار بالاي آستانه موجب از دست 
تني بر تأكيد درباره كاركردهاي حسي شناختي مغز بوده است. ولي بايد توجه داشت كه دادن آگاهي مي شود. تا كنون همه بحث ها مب

كاركردهاي حركتي مغز نيز داراي اهميت حياتي هستند. كاركردهاي حركتي، نه تنها براي تنظيم برنامه ريزي حركتي مغز ضروري هستند، بلكه 
ني و مفهوم سازي نيز ضروري هستند. يك ناحيه بسيار مهم با بيروندادهاي به طوري كه بعداً خواهيم ديد، براي شكل گيري تصويرهاي ذه

حركتي، قشر اوليه حركتي مغز است كه از طريق طناب نخاع پيام ها را به عضله ها مي فرستد. علاوه بر ناحيه، در مغز نواحي حركتي ديگري 
نقش دارند. ساختار عصبي ديگري كه در كاركردهاي حركتي نقش  هم وجود دارد، و تالاموس هم هسته هايي هستند كه در كاركردهاي حركتي

دارد، مخچه است كه همچون حباب برجسته اي در زير نيمكره هاي مغز و در بالاي ساقه مغز جاي گرفته است. مخچه به نظر مي رسد در 
گونه شواهدي مبني بر نقش مستقيم آن در  هماهنگي و توالي فعاليت هاي حركتي و حلقه هاي حسي ـ حركتي نقش دارد. با وجود اين، هيچ

فعاليت آگاهي در دست نيست. البته مناطقي از مغز را مي توان يافت كه در صورت آسيب ديدن و يا برداشتن در نتيجه جراحي، براي هميشه 
ديگر، بخشي از تالاموس، شامل موجب از دست دادن آگاهي مي شود. يكي از مناطق مغزي ناحيه رتيكولارفورميشن در مغز مياني است. ناحيه 

هسته هاي اينترالامينار است. ولي اين ساختارهاي مغزي هيچ يك به تنهايي جايگاه خاص آگاهي به عنوان يك فرايند، به فعاليت اين 
ر بسيار پوياتري از ساختارهاي مغزي نياز دارد، ولي براي توجيه كردن شاخصه هاي آگاهي كه ويليام جيمز از آن سخن گفته است، نيازمند تصوي

كاركرد مغز هستيم، به طوري كه پاسخ گويي يكپارچگي فعاليت بخش هاي گوناگون مغز باشد. ما اكنون در جايگاهي هستيم كه مي توان زمينه 
ن فردي و را براي پي ريزي تصويري از يك نظريه جامع براي كاركرد مغز فراهم كرد، به طوري كه بتواند توجيه كننده تكوين نوعي، تكوي

 كاركرد مغز به عنوان پيچيده ترين اندام باشد.

 

 فصل چهارم: نظريه نوروني داروين

نظريه جامع مغز: نبايد فراموش كرد كه اگرچه تكامل هوشمند نيست، ولي بي اندازه نيرومند است. قدرت تكامل از طريق انتخاب طبيعي بر 
» گروه انديشي«وم اساسي كه به وسيله داروين ارائه شد، در مفهوم ديگري به نام محيط هاي پيچيده در طول زمان بدست مي آيد. اين مفه

در نهفته است: پيدايش ساختارهاي نقشمند موجودات كامل، نتيجه انتخاب، از ميان انبوه گونه هاي متنوعي است كه هر يك براي بقا با يكديگر 
درباره چگونگي تكامل مغز، بلكه براي چگونگي رشد و تكوين فردي كاركرد مغز،  رقابت هستند. به نظر مي رسد مفهوم اين اصل اساسي نه تنها

براي درك چگونگي كاركرد مغز منجر به نظريه نوروني داروين و يا نظريه انتخاب گروهي » گروه انديشي«نيز  صادق است. كاربرد مفهوم 
ه يك نظريه جامع مغز نياز هست؟ براي توجيه آگاهي، به طور قاطع ما چيست و چرا ب» جامع«نوروني مي شود. اكنون ببينيم منظور از اصطلاح 

و يا به طور خلاصه، درك چگونگي كاركردهاي مغز، تا حد فراتر از » قصد«و » عمل«، »حافظه«، »ادراك«نيازمند شناخت پديده هايي مانند 
تجربه آگاهانه، به نوعي نظريه مغزي نيازمند هستيم كه با قانون  كاركرد يك ناحيه خاص مغز هستيم. با توجه به غنا، گوناگوني و دامنه گسترده

نظريه اي است كه اصول حاكم بر سازو كارهاي » قانونمندي«مندي ها و اصول تكاملي و تكويني مغز سازگاري داشته باشد. در اينجا منظور از 
از اين ديدگاه ها يا الگوهاي نظري، كاركرد مغز را همانند كامپيوتر يا اساسي مغز در برخورد با اطلاعات و تاره ها را دربر  داشته باشد. در يكي 

گروه «ماشين تورينگ مي داند. در مقابل نظريه كامپيوتري مغز كه متكي بر برنامه ريزي و محاسبات رقمي است، مدل هاي ديگري متكي بر 
عناصر يا حالت هاي گوناگون نيز مطرح شده است. به طور قطع،  بر پايه انتخاب عناصر خاص يا حالت ها از ميان مجموعه بزرگي از» انديشي

 توجيه آگاهي بر اساس هر يك از اين دو نظريه به نتايج بينهايت متفاوتي منتهي خواهد شد.

وجب شيوه ديگر برخورد با گوناگوني هاي نوروني به عنوان يك اصل بنيادي، اين است كه فرض كنيم تفاوت هاي مكاني در مغز هر فرد م 
شكل گيري گوناگوني هاي گروهي بين نورون ها مي شوند. در چنين حالتي، انتخاب از ميان هر گروه از گونه ها مي تواند موجب شكل گيري 
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الگوهايي، حتي در شرايط غير قابل پيش بيني شود. به شرط اينكه محدويت هاي ارزشي به شايستگي برآورده مي شود. در تكامل نمونه هاي 
ر بقا مي يابند و زايايي بيشتري دارند. در هر مغز سيناپس هاي گروهي كه با سامانه ارزشگذار يا پاداش ها تناسب بيشتري دارند، شايسته ت

ن به احتمال بقا آنها بيشتر است و در شكل گيري و توليد رفتارهاي آينده دخالت بيشتري خواهند داشت. اين ديدگاه با ديدگاه كاركرد مغز و ذه
مپيوتر به شدت در تضاد است. براساس اين مدل ها، داده هاي محيطي، اطلاعات درونداد محيطي بدون ابهام را حمل مي كند، هنگامي شيوه كا

پيش كه به نوفه ها آلوده باشد اصلاح شده، در غير اين صورت آن را طرد مي كند. در اين مدل ها تصور بر اين است كه مغز از برنامه ريزي از 
يا پردازش هاي برنامه ريزي شده، درست شده است و توان آن را دارد تا وضعيت ها را براساس اطلاعات درونداد عوض كرده و  طراحي شده،

ر موجب ارائه دروندادهاي عملكردي مناسب بشود. ولي، در اين مدل ها فرض بر اين است كه دروندادهاي مغز بدون ابهام نيستند ـ به بيان ديگ
مغز همچون نوار ضبط شده اي حاوي توالي نشانه هاي ثابت براي خواندن نيست. همان طور كه پيش از اين هم يادآور ـ جهان خارج براي 

شدم، چالش مدل هاي كامپيوتري براي مغز، در برابر مغز واقعي، وجود گوناگوني در شبكه هاي عصبي در مغز است. اكنون بايد ديد اگر در 
وار ضبط شده اي نيست، پس مغز چگونه مي تواند با كاركرد خود پاسخ هاي سازگار و ساختارمند بدهد. همان حقيقت مغز كامپيوتر و جهان هم ن

ناميدم. اين نظريه از  TNGSيا » نظريه نوروني انتخابي گروهي«طور كه پيش از اين يادآور شدم، پاسخ آن در نظريه انتخابي است كه آن را 
خاب تكويني است. در نخستين دوران شكل گيري نوروآناتومي، گوناگوني هاي پي ژنتيكي در سه اصل تشكيل شده است: اصل اول: انت

الگوهاي ارتباط بين نورون هاي در حال رشد، در هر ناحيه مغز موجب خلق مجموعه هايي، شامل ميليون ها گونه شبكه به صورت گروه هاي 
در دوران شكل گيري جنيني و رشد نورون هايي كه با هم پيوند مي خورند با  نوروني ني شود. اين گوناگوني ها به سبب اين واقعيت است كه

يكديگر شليك مي كنند. اصل دوم: انتخاب تجربي است. با همپوشي در مرحله نخست انتخاب و با پشت سرگذاشتن مراحل رشد اساسي 
نفي در نتيجه گوناگوني هاي محيطي در دروندادهاي نوروآناتومي، گوناگوني هاي عمده اي در توانمندي هاي سيناپسي، به شكل مثبت و م

د. رفتاري ايجاد مي شود. اين تغييرات سيناپسي در نتيجه نفوذ قواعد و شرايط سامانه هاي ارزشگذاري هستند كه در فصل پيش به آنها اشاره ش
منطقه اي و دوردست شكل مي گيرند. اين اصل سوم: اصل بازگشتي است ـ در طول رشد تعداد بسيار زيادي ارتباط هاي دوطرفه به صورت 

ارتباط ها اساس اطلاع رساني بين مناطق مغزي بازنمايي شده بين اين فيبرهاي نوروني دو طرفه را فراهم مي كنندو ارتباط بازگشتي عبارت 
اليت نواحي مختلف مغز از نظر اطلاعات موازي بين مناطق مغز كه به عنوان هماهنگ كننده، در فع» مكرر شونده«است از تبادل هاي دائمي 

ر مكاني و زماني عمل مي كند. برخلاف فرايند باخورد، ارتباط بازگشتي شامل توالي انتقال پيام خطا در يك حلقه ساده نيست. در عوض، به طو
يف نشده است. پيامد اين همزمان داراي تعداد زيادي مسيرهاي بازگشتي است و هيچگونه كاركرد از پيش تعيين شده اي براي خطايابي آن تعر

فرايند پويا همزمان سازي گسترده فعاليت گروه هاي نورني بسيار پراكنده اي است كه فعاليت هاي عملكردي شبكه هاي عصبي جدا از هم 
اي برنامه ريزي داراي درونداد منجسم را به يكديگر پيوند مي دهد. بدون وجود منطق (اصول سازماندهي كاركرد كامپيوترها به عنوان سامانه ه

شده) نقش مركزي مسيرهاي بازگشتي سازماندهي و هماهنگي هاي مكاني ـ زماني بين شبكه هاي چندگانه انتخابي مغز است. در هر شبكه 
عصبي خاص، گروه هاي نوروني متفاوتي به طور همزمان شليك مي كنند. ولي شبكه هاي متفاوت عصبي داراي برونداد همسان يا همزمان 

ضروري براي همزماني با ديگر شبكه ها ندارد. در نتيجه هر مسير بازگشتي، مشخصه هاي همزماني و انسجام امكان مي دهند تا برونداد  نيستند
مشابهي در بيش از يك ساختار ارائه شود. تا زماني كه عمليات بازآفريني براي پيوند دادن گروه هاي متفاوت نوروني پراكنده به صورت 

هستند، نيازي به برنامه اجرايي يا بالادستي به شيوه برنامه ريزي در كامپيوترها وجود ندارد. سلول هاي مختلف مي توانند نقش  جايگزيني فعال
، با واحدي را اجرا كنند و همان سلول در دو زمان متفاوت، مي تواند در گروه هاي نوروني مختلف نقش هاي متفاوتي را اجرا كند. علاوه بر اين

ماهيت انتخابي فعاليت هاي عالي مغز، براي تفسير فرايند ادراك وجود همانكولوس، يا آدمكي كه در مغز زندگي مي كند ضرورتي ندارد. توجه به 
هم به  TNGSهمان طور كه داروين در نظريه انتخاب طبيعي بحث وجود آدمك مغزي براي طرح نظريه خود را كنار گذاشت، در نظريه نوروني 

 احي شده مغزي و يا وجود آدميكي در مغز نيازي نيست.نقشه از پيش طر
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دنياي خارج است. اين توانايي به » معني دار كردن«يكي از مهمترين فرايندهاي بنيادي در مغز پيشرفته توانايي انجام مقوله بندي ادراكي ـ يا 
كند. حيوان امكان مي دهد تا دنيايي از پيام هاي رسيده از جسم و محيط خود را در توالي هايي از مقوله ها در رفتار انطباق پذير خود تنظيم 

يدار مي براي نمونه، ما همواره پيام هاي موازي و چندگانه بينايي موجود در اتاق كار خود را دريافت مي كنيم و از آنها مقوله هاي پيوسته و پا
دراكي و و غيره). گربه هم ممكن است بتواند همين نوع مقوله بندي را بكند ولي همراه با پاسخ هاي ا» ميزها«و » صندلي ها«سازيم (مانند 

حركتي متفاوت. در دستگاه عصبي پستانداران، مقوله بندي ادراكي در نتيجه برهمكنش هاي بين دستگاه هاي حسي و حركتي عملي مي شود 
يك ساختار پوياست شامل نقشه هاي حسي گوناگون كه هر يك با خصوصيت هاي » نقشه كلي«ناميده ام. هر » نقشه كلي«كه آنها را 

نقشه » مسيرهاي غيربازگشتي«با يكديگر در ارتباط هستند. اين نقشه ها نيز به نوبه خود با » مسيرهاي بازگشتي«از طريق عملكردي جداگانه 
هاي حركتي و دستگاه هاي زيرقشري مانند مخچه و عقده هاي قاعده اي ارتباط دارند. كاركرد يك نقشه كلي در مرحله نخست، نمونه برداري 

به صورت » مسيرهاي بازگشتي«يام هاي حركتي و توجه است، و در مرحله بعد مقوله بندي كردن اين پيام ها به كمك از دنياي خارج از طريق پ
پيوسته و همزمان سازي گروه هاي نوروني است. چنين ساختاري با دارا بودن عناصر حسي و حركتي پايه هاي اصلي مقوله بندي ادراكي را در 

ه بندي ادراكي و مفهوم سازي نمي توانند براي حيوان بدون وجود حافظه بصورت رفتار انطباقي درآيد و به مغز پيشرفته تشكيل مي دهد. مقول
، حافظه عبارت است از TNGSبراي نظريه پردازي درباره آگاهي اساسي است. براساس الگوي » حافظه«طوري كه نشان خواهد داد، شناختن 

هني  يا فيزيكي خاص. اين توانايي در نتيجه تغييرات سيناپسي دركارايي سيناپس (يا توان توانايي تكرار كردن يا بازداري پس از عمل ذ
سيناپسي) در شبكه هاي گروه هاي نوروني شكل مي گيرد. پس از شكل گيري اين تغييرات، با انتخاب كردن بعضي از اين شبكه ها، مي توان 

رسش اساسي را مطرح كرد: حادثه تكاملي ضروري براي ظهور آگاهي پيست؟ فرضيه براي بازسازي عملي از آن استفاده كرد. اكنون مي توان پ
ارتباط «پيشنهادي من اين است كه در مقطعي از دوران تكامل، در دوره انتقال بين لاك پشت ها و پرندگان، و لاك پشت ها و پستانداران، يك 

ه تغييرات سريع توان سيناپسي، توده هاي انبوهي از مسيرهاي ارتباطي جديد در سامانه عصبي تالاموكورتيكال ظاهر شد. در نتيج» متقابل
بازگشتي بين نواحي مسئول ادراك مقوله بندي و نواحي قدامي تر مسئول حافظه مقوله اي ارزشگذار شكل گرفت. مسير بازگشتي كورتيكال 

ر مغز را به يكديگر مرتبط مي كرد. به طور همزمان ارتباط بوسيله ارتباط هاي چندين سامانه بزرگ ميانجي نوخاسته نواحي توزيع شده در قش
هاي بازگشتي با تالاموس، و همچنين هسته هاي تالاموس افزايش پيدا كرد. ارتباط هاي متقابل بين تالاموس و كورتكس توسعه يافت. هم 

تالاموس با هسته هاي خاصي بوسيله شبكه  براي بعضي از هسته هاي خاص تالاموس و هسته هاي اينترالامينار و همزمان هسته رتيكولار
ا هاي بازدارنده پيوند خوردند. اين ارتباط ها موجب شد فعاليت هسته رتيكولار با تركيب هاي ارتباطي مختلف كانال هاي حسي مختلف تنظيم ي

تند، موجب شدند تا تا پاسخ هاي انتخاب شود. هسته هاي اينترالامينار كه ارتباط هاي منتشري را به بسياري از مناطق كورتكس مي فرس
تالاموكورتيكال جديد همزمان سازي شده و سطح فعاليت عمومي اين سامانه هاي بازگشتي چندگانه تنظيم شود. اين برهمكنش هاي پوياي 

ز طريق مسيرهاي ارتباطي ارتباط هاي متقابل در سامانه تالاموكورتيكال را بايستي از نظر زماني پياپي تلقي كنيم ـ مقوله بندي هاي ادراكي ا
ين بازگشتي پيش از اينكه خود بخشي از يك نظام حافظه تغيير يافته شوند، به دستگاه هاي حافظه مرتبط مي شوند. به نظر مي رسد اين پيوند ب

ويليام جيمز » ظاهري اكنون« حافظه و ادراك در محدودة زماني بين چند صد هزارم ثانيه تا چند ثانيه طول مي كشد ـ اين همان به اصطلاح 
ناميده ام تا نشان بدهم چگونه برهمكنش پويايي بين حافظه و ادراك همزمان آن موجب پديدار » اكنون به ياد مانده«است. اين دوره را من 
 شدن آگاهي مي شود.
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مي پردازيم. معني اينكه فردي آگاه است چيست؟ او چه احساسي مي  كواليا، يكپارچگي و پيچيدگي: اكنون به تجربه پديداري (احساس ذهني)
» احساس ذهني«مانند ـ سبزي، گرمي يا درد به كار رفته است. فيلسوفان درك كردن » احساس ذهني«براي تجربه » كوويل«كند؟ اصطلاح 

گراني هاي آنها به تفاوت هاي ظاهري بين فعاليت (كواليا) را براي تحقيق كردن درباره آگاهي موضوعي اساسي تلقي كرده اند. بعضي از ن
ز نوروني و ساختار آن و احساس كواليا از نظر نوع مرتبط مي شود. به زبان ساده مي توان گفت، بررسي خواهيم كرد كه آگاه بودن موجوداتي ا

براي پرداختن به » نه احساسي است؟احساس خفاش بودن چگو«يك نوع خاص به چه معني است؟ يا به قول توماس نايجل، فيلسوف معاصر، 
اين موضوع، ابتدا بايد به بعضي از مسائل حاشيه اي آن بپردازيم. نخستين مسئله مفهوم فعاليت نوروني است و آن هم به شيوه اي كه توسط 

نباشد. در اينجا لازم است يك مشاهده گر علمي انداره گيري و فهميده مي شود و هيچ يك از  خاصيت هاي نسبت داده شده به كواليا در آن 
 توجه داشته باشيم كه تجربه آگاهانه كواليا يك فرايند است. ضرورتي ندارد كه پويايي ساختاري منشأ خاصيت ها، حتي خاصيت هاي آگاهي، با

موضوع دوم به مسئله  آنچه سبب پيدايش آنها شده به هم شباهت داشته باشند: همچنان كه يك انفجار به مواد منفجر شونده آن شباهت ندارد.
ذهني بودن و ديدگاه اول شخص مربوط مي شود. آگاهي فرايندي است كه به جسم و مغز يك فرد و به تاريخچه آنها بستگي دارد. از ديدگاه 

ولي مشاهده گرايي علمي، تجربه اول شخص كالايي است كه براي دانشمند مشاهده گر سوم شخص براحتي قابل تبديل نيست. اما تصور معق
براي شروع بحث خواهد بود، اگر فرض كنيم كه تجربه هاي اول شخص در افراد هرگونه موجود مورد نظر داراي خصوصيات مشتركي هستند. 

، احساس هاي ذهني (كواليا) تمايزهاي پيشرفته در قلمرو پيچيده اي هستند. تجربه هاي آگاهانه همان TNGSبراساس نظريه گسترش يافته 
ي (كواليا) هستند. از اين ديدگاه، جداسازي كواليا به احساس هاي جداگانه و جزئي مانند سرخي، گرمي و غيره، در عين حال احساس هاي ذهن

ما كه قابل تصور و به شيوه كلامي قابل توصيف است، ولي نمي تواند دربرگيرنده شناسايي كامل تمايز هاي مورد نظر در آن باشد. براي مثال، 
،  مي توانيم تجربه هاي رنگ را به كمك پاره اي از مشخصه هاي مختلف، مانند مشخصات طيف رنگ دانه هاي سه گانه به عنوان دانشمند

شبكيه و پاسخ هاي نوروني دستگاه عصبي بينايي توصيف كنيم. سپس مي توان مشخصه هاي تجربه شده از هر رنگ را در نقطه خاصي از يك 
ه دهيد به يك سامانه پيچيده بپردازيم. چگونه يك سامانه پيچيده مي تواند هم يكپارچه و هم متمايز فضاي سه بعدي طراحي كرد. اكنون اجاز

آن بيان كرد. انتروپي اطلاعات عبارت است از ميزان اطلاعاتي كه » انتروپي اطلاعات«باشد؟ يكپارچگي يك سامانه را مي توان بر حسب 
ه هاي ممكن ديگر با اجزاء يكسان، با توجه به محاسبه احتمال وقوع آنها، بازشناسي كرد. براساس آن مي توان آن سامانه را از همه سامان

، اين تفاوت برابر با »گاز ايده آل«يكپارچگي عبارت است از مجموع انتروپي هاي اجزاء يك سامانه، منهاي انتروپي كل سامانه. در مورد سامانه 
يكديگر اطلاع جديدي اضافه نمي شود. ولي چنانچه اجزاء سامانه با يكديگر برهمكنش داشته و  صفر است ـ با افزودن اجزاء مختلف گاز در كنار

داراي اطلاعات مشترك باشند (مانند بلور)، ميزان انتروپي سامانه كمتر از مجموع انتروپي هاي تشكيل دهنده آن است، و يكپارچگي داراي 
ن ارزش ممكن است. اكنون مي توان اين مفاهيم را درباره سامانه تالاموكورتيكال به كار ارزش مثبت مي شود. در بلور كامل اين بيشترين ميزا

گرفت و از آن براي روشن شدن اساس كاركرد نوروني خاصيت هاي يكپارچگي و در عين حال تمايزدهندگي براي صحنه آگاهي يا كواليا، يا 
ز انجام اين كار به دو موضوع ديگر، علاوه بر آنچه تاكنون گفته شد، بايد بپردازيم. فضاي نمايانگر همه كوالياي مختلف، استفاده كرد. اما پيش ا

نخست اينكه سامانه تالاموكورتيكال يك سامانه پويا است. اين سامانه در نتيجه ارتباط هاي گوناگون نوروني خود، برهمكنش هاي مسير 
هسته رتيكولار و سامانه ارزشي زير قشري، در مسيرهاي » تنظيم كنندگي«اي بازگشتي نورون هاي برانگيزنده و بازدارنده و همچنين تأثيره

ارتباطي كاركردي خود در محدوده هاي زماني كمتر از يك ثانيه تغييرات سريعي از خود نشان مي دهد. موضوع دوم به برهمكنش هاي داخلي 
زيرقشري، مانند عقده هاي قاعده اي، كه ميانجي فعاليت هاي ناآگاهانه  نسبتاً فراوان اين سامانه در مقايسه با برهمكنش هاي آن با سامانه هاي

هستند، مربوط مي شود. به نظر مي رسد مسيرهاي كاركردي بازگشتي سامانه تالاموكورتيكال به طور عمده با خود سخن مي گويند. اين 
تالاموس و كورتكس اتفاق مي افتد و تنها محدودي داد و خصوصيت را خوشه عملكردي مي ناميم. يعني بسياري از داد و ستدهاي نوروني بين 
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ستدهاي نوروني با ساير بخش هاي مغز دارد. در يك فرد رشديافته، دامنه يكپارچگي هاي فضاي كامل كواليا، در نتيجه تجربه، مي تواند 
 گاهانه مهم هستند.گسترش يابد و يا كاركرد آن در نتيجه توجه محدود شود. اين دو فرايند براي برنامه ريزي آ

 

 فصل هفتم: آگاهي و عليت

 گشتار پديداري: در توصيف پيشين خود از آگاهي، گفته شد فرايندهاي آگاهي نتيجه تعداد بيشماري از برهمكنش هاي بازگشتي بين سامانه هاي
ي خلفي مجري مقوله بندي هاي ادراكي حافظه مقوله اي ارزشگذار كه بيشتر در مناطق قدامي سامانه تالاموكورتيكال هستند، و سامانه ها

، اين برهمكنش ها هم زيربناي خصوصيت يكپارچگي حالت هاي آگاهانه قرار مي گيرند، و هم »هسته پويا«هستند. از تغيير حالت هاي پيچيده 
دهاي جسمي از مراكز موجب تغييرات گوناگون اين حالت ها در طول زمان مي شوند. به سبب اينكه نخستين برهمكنش هاي درگير دروندا

مغزي مربوط به سامانه ارزشي، نواحي حركتي، و مناطق درگير در واكنش هاي هيجاني هستند، فرايندهاي هسته مركزي همواره در مركزيت 
د، كه به شيوه اكنون به يادمانده حضور دار» آگاهي ابتدايي«براي حافظه به عنوان مرجع عمل مي كند. اين خوشتن در » خويشتن«محور يك 

ه بازيابي از يكپارچه شدن صحنه در محدوده كوتاهي از زمان حال است. در حاليكه حيوان صاحب آگاهي ابتدايي، از رويدادهاي گذشته خود حافظ
سيار زيادي را درازمدت دارد، ولي براي درگير شدن صريح با مفهوم گذشته يا آينده توانايي گسترده ندارد. با وجود اين، توانايي تمايزهاي آگاهانه ب

ختي دارد، تمايزهايي كه به صورت احساس هاي ذهني (كواليا) تجربه شده اند. تنها در نتيجه تكامل آگاهي برترين براساس توانايي هاي معناشنا
فعاليت به مفاهيم آشكاري از گذشته و آينده دسترسي پيدا مي كند. اين توصيف از آگاهي به اين معني است كه » خوشتن«زباني است كه 

تبديل مي كند ـ تبديل به چيزهايي شبيه » گشتار پديداري«نوروني بنيادي مسير بازگشتي هسته پويا پيام هاي دنياي بيرون و مغز را به يك 
 همان حيوان آگاه بودن، يا داشتن احساس هاي ذهني (كواليا) است. در حالي كه وجود چنين گشتاري (تجربه احساس هاي ذهني يا كواليا) در

ن انسان بازتابي است از توانايي تمايزها يا تشخيص هاي پيشرفته اي كه بدون فعاليت هاي نوروني هسته پويا امكان پذير نخواهد بود. در اي
نظريه، گشتار پديداري، مجموعة تمايزهاي ذهني به دست آمده در نتيجه فعاليت هاي نوروني است. گشتار پديداري علت فعاليت هاي نوروني 

بلكه خاصيت همزمان فعاليت هاي نوروني است. اين توصيف از آگاهي ما را مستقيم به پرسش دوم هدايت مي كند. آيا گشتار پديداري  نيست،
و فرايندهاي  Cبراي آگاهي علي (سببي) است؟ براي بررسي اين موضوع به شيوه مستقيم، اجازه بدهيد گشتار پديداري و فرايندهاي آن را 

را مي توان براي مشخص كردن حالت هاي پي در پي زماني آنها به شيوه نماي رياضي  Cنامگذاري كنيم. البته هم  Cآن را  َنوروني زيربنايي 
يك فرايند  C) نشان داد، بهتر است هم اكنون آنها را بدون توجه به جنبة زماني آن بررسي كنيم. ما پيش از اين اشاره كرديم كه C  (و غيره؛ 

به خودي خود نمي تواند  Cَ وجود ندارد. اما براساس قوانين فيزيك، Cه، بازتابي است از تمايزهاي عالي ذهني و در غياب است و نه يك پديد
اين،  علي باشد، بازتابي است از يك رابطه و نمي تواند از خود به طور مستقيم يا از طريق خاصيت هاي ميداني نيروي فيزيكي بروز دهد. با وجود

Cو جزئيات تمايز دهنده فعاليت  َ موجب آن شدهC علي است. آگاهي َC  ازبه عنوان خاصيتي َc  بازتابي توانايي تمايزهاي ظريف در يك فضاي
كوالياي چند بعدي است. اين گشتار پديداري كه بازتابي از رويدادهاي اين فضاي چند بعدي است، نشانه قابل اعتمادي از رويدادهاي 

را (زيربناي فعاليت هاي هسته پويا) براي كارآمدي برنامه ريزي  cمدهاي اين شيوه استدلال اين است كه تكامل َمي باشد. پيا  cزيرساختي َ
مربوط به آن مي شود. در حقيقت، براي يك  Cموجب حالت هاي   cهاي تأييد شده خود انتخاب كرد. با وجود اين، در عين حال اين فعاليت َ

خود وجود ندارد. گشتار پديداري صحنه يكپارچه اي را فراهم مي كند كه بازتابي از  Cمستقيم آثار َ  حيوان راه ديگري براي تجربه كردن
است و به همين سبب شاخص منسجم و قابل اعتمادي را براي حالت هاي علّي آگاهي  Cتمايزهاي انجام شده ممكن در نتيجه فعاليت َ 

 زيرساختي خود فراهم مي كند.
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اين واقعيت كه جهان براساس رابط علّي بنا شده، مورد توجه بعضي از فيلسوفان ذهن از جمله جاگون كيم نيز بوده است.كيم پس از فيلسوف 
است كه به يك حالت فيزيكي (در تعبير نظريه ما » رخدادي«يك حالت روان شناختي  Cديگري به نام دونالد ديويدسون، پيشنهاد كرد هر حالت 

بستگي دارد و در نتيجه علّي است. كيم در نخستين آثارش، همه رابطه هاي علّي درگير در رويدادهاي روان شناختي را به عنوان رابطه  )Cبه َ 
بودن به معني » پي پديداري«را علّي دانسته كه  Cتوصيف كرده است. احتمالاً در اين تعبير به اين دليل َ » پي پديداري«هاي علّي رخدادي 

در عليت است. اگر چه اين مفاهيم كم و بيش با توصيف من هماهنگي دارد، ولي من هر رويداد ذهني را به طور مستقيم علّي نمي  ناتواني
، مثلاً Cخوانم، زيرا، به دليل اينكه به عنوان يك رابطه مطرح است نمي تواند از خود نيروي فيزيكي خارج كند. ولي در شكل هاي نوروني َ 

در يك مدل نورولوژيك خاص، ما براي  Cبه َ  Cن عضله ها اين اتفاق مي افتد. با ارائه دادن توصيفي از چگونگي همبستگي هنگام فعال كرد
علّي هستند و  Cمي توانيم از يك توصيف انتزاعي صرف فراتر رويم. هنگام سخن گفتن با يكديگر گويي حالت هاي  Cبه َ  Cبيان همبستگي 

، Cبه عنوان خاصيتي از َ  Cكه علت واقعي تبادل اطلاعاتي ماست نگران باشيم. رابطه استلزامي  Cالت هاي خاص َ ما مجبور نيستيم درباره ح
نسبت به كارآمدي علّي آن است. اگرچه در نگاه اول تا حدي هولناك به نظر مي رسد كه هم داد و ستدهاي  Cمسير پيگيري دقيقي از رابطه َ 

سوم شخص، وابسته به رويدادهاي نوروني باشند، ولي در حقيقت، هيچگونه تناقضي مطرح نيست. تنها  اطلاعاتي ما، هم اول شخص و هم
 Cمي تواند موجب تأثيرات همساني بدون عليّ بودن  Cتناقض هاي مطرح ممكن به فرضيه هاي عكس آن مربوط مي شود: اينكه حالت هاي َ 

 Cخودش عليّ است. گشتار پديداري شيوه برازنده اي براي انتقال حالت هاي يكپارچه  Cوجود داشته باشد، يا  Cمي تواند بدون َ  Cشود. و 
براساس اول شخص است. هيچ راه ديگري براي تجربه مستقيم اين رويدادهاي نوروني نيست. حتي در تبادل اطلاعات بين دو انسان آگاه، 

علّي باشد. حالت هاي ذهني بازتابي از خصوصيت هاي جاري حالت هاي گشتار پديداري نشاني از روابط علّي فراهم كند، بدون اينكه خود 
 نوروني هسته پويا هستند. اين همان آگاهي به همة غناي خود ـ يا فضاي كواليا است.

 فصل هشتم: آگاه و ناآگاه

ين خود، مانند دوچرخه سواري، خودكاري و توجه: همه ما با يادگيري هاي خودكار وشكل گيري عادت ها، براساس يادگيري هاي آگاهانه پيش
ز يك آشنا هستيم. همچنين ما با فعاليت هاي آگاهانه نيازمند به درجات مختلف توجه آشنايي داريم. دامنه اين نوع كارهاي نيازمند به توجه، ا

مي شود. اين نوع پديده تا توجه متمركز روي يك موضوع خاص و تصوير ذهني يا انديشه ديده » در حال استراحت«لحظه توجه مبهم گذاري 
ها همه به نوعي به كاركرد ساختارهاي زيرقشري كه با هسته پويا تالاموكورتيكال همكاري دارند، مربوط مي شوند. اين ساختارهاي زيرقشري 

اندام هاي توالي « شامل ـ عقده هاي قاعده اي، مخچه، و هيپوكامپ هستند ـ اين ساختارهاي زيرقشري را به سبب رابطه آنها با حركت و زمان،
نامگذاري شده اند. بدون شك عقده هاي قاعده اي و مخچه در آغازگري حركت و كنترل آن داراي اهميت هستند. هيپوكامپ در نتيجه » ساز

 برهمكنش با قشر مخ در تبديل كردن حافظه كوتاه مدت به حافظه درازمدت نقش دارد. پس از جراحي كردن ساختارهاي دوطرفه هيپوكامپ،
اگرچه حافظه رويدادهاي پيش از ضايعه مغزي هنوز دردست هستند، ولي حافظه معنايي (رويدادها) ديگر شكل نمي گيرد. در زمينه موضوع 

اي خودكاري و توجه، من به طور عمده به برهمكنش ها كاركردهاي آگاه و ناآگاه را با يكديگر مربوط مي سازند. نتايج مشاهدات تصويربرداري ه
ان داده كاركرد ارتباط هاي بين عقده هاي قاعده اي و كورتكس در آسيب پذيري اجراي برنامه هاي خودكار مؤثر است. در جريان مغزي نش

يادگيري تكليف هاي آگاهانه، بخش عمده اي از قشر مغز فعال مي شود. در نتيجه تمرين كردن، ديگر به توجه آگاهانه نيازي نيست و اجراي 
مانند هنگام ياد گرفتن دوچرخه سواري. در چنين موقعيتي، تصويربرداري مغزي فعال سازي بخش كمتري از كورتكس را  عمل خودكار مي شود،

نشان مي دهد، مگر اينكه به دليل نوعي نوآوري نياز به توجه آگاهانه بيشتر باشد. فرضيه جالب اين است كه همكاري بين كورتكس و عقده 
وعي تغييرات سيناپسي مي شود كه از محدوده اين يادگيري هاي راهبردي فراتر مي رود. بنابراين تمرين هاي قاعده اي موجب شكل گرفتن ن

مي شود. سپس با » كوبيده«كردن متن هاي موسيقي سرانجام تبديل به فعاليت هاي خودكار مي شود و ضربه ها بدون توجه دقيق بر كليدها 
ست در هم آميخته شده و به صورت خودكار نواخته شود. در جريان شيوه اجرا، يك پيانيست تمرين هاي بيشتر دو متن مختلف موسيقي، مكن ا
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ممكن است براي اجرا كنسرت و در اركستر متن هايي را بدون توجه آگاهانه به تك تك نت ها اجرا كند، ولي مي تواند همزمان برنامه ريزي 
زي آگاهانه نمايد. براساس فرضيه ما، بخش ناآگاهانه اين شيوه اجرا، به صورت عمده در كرده يا از پيش درباره عبارت موسيقي يا تمپو برنامه ري

نتيجه برهمكنش هاي بين عقده هاي قاعده اي و بخش هايي از مغز كه در فعاليت هسته مركزي درگير نيستند، انجام مي شود. پيامد اين 
برهمكنش ها درگير باشند، بدون اينكه به طور مستقيم در عمليات فرضيه اين است كه بخش هاي خاصي از كورتكس ممكن است در اين 

و  هسته پويا نقشي داشته باشند. ولي در صورت لزوم، دروندادها و بيروندادهاي هسته پويا مي توانند پاسخ هاي آموخته شده اي را برانگيزند
اآگاهانه بودند، درگير كنند. در اين نوع برهمكنش ها، ممكن بخش هايي از كورتكس عقده هاي قاعده اي  راكه پيش از اينكه به طور عادي ن

 است ميزان توجه به درجات مختلفي درگير شود، احتمال اين هم هست كه توجه آگاهانه در بيش از يك سازوكار عصبي درگير باشد.

براي هدفمند كردن توجه آگاهانه در خدمت بدين ترتيب، هنگام توجه بسيار متمركز، ممكن است حلقه هاي ادراكي ـ حركتي و نقشه هاي جامع 
محدود كردن حالت هاي هسته پويا قرار بگيرند. در اين شرايط، گويي موضوع مورد توجه نسبت به همه موضوع هاي ديگر به جز خودش ناآگاه 

براي ايجاد تعادل بين راه هاي است، به نظر مي رسد، حلقه هاي بازدارنده شبكه عصبي عقده هاي قاعده اي و توانايي تنظيم بازدارندگي، 
 ارتباطي مستقيم و غير مستقيم اين سازكار، مناسب ترين وضعيت باشد.

 

 فصل نهم: آگاهي برترين و بازنمايي

ه بر مرجع اصلي در ميان حيوانات براي داشتن آگاهي برترين انسانها هستند. ما انسان ها نه تنها داراي فرديت زيست شناختي هستيم بلكه، علاو
كه در اكنون به يادمانده عمل مي كند، صاحب آگاهي برترين و خويشتن اجتماعي قابل توصيف و زباني هستيم. ما از آگاه » خويشتني«داشتن 

يم، بودن خود آگاهيم، از گذشته خود آگاهي روايت روشني داريم و مي توانيم درباره آينده سناريوهاي تخيلي بسازيم. ما صاحب زبان واقعي هست
اني ا، علاوه بر توانايي هاي نحوي داراي توانايي هاي آواشناختي و معناشناختي نيز مي باشيم. با توجه به يادگيري ها و گسترش گنجينه واژگزير

د. البته ننخود، انسانها به كمك نمادها و نشانه هاي كلامي (واژگاني) مي توانند خود را با فعاليت هاي توجهي آگاهانه از اكنون به يامانده رها ك
جه اين براي اينكه آگاهي برترين كاركرد داشته باشد، به آگاهي ابتدايي هم نيازمنديم، حتي اگر بعضي از نيازهاي اوليه آگاهي ابتدايي، در نتي

 فعاليت هاي توجهي جايگزين شده باشد.

نه قراردادي است ـ چه نشانه حركتي باشد و چه آشكار است يكي از قدم هاي اساسي براي فراگيري زبان واقعي توانايي تشخيص دادن يك نشا
امكان واژگاني ـ توانايي تشخيص دادن نمادي براي يك پديده يا رويداد. هنگامي كه خزانه واژگاني بزرگي از اين نمادهاي واژگاني انباشته شد، 

راهم شده، و همراه با ادامه اين فعاليت، استعاره شكوفايي گسترده دامنه آگاهي برترين فراهم مي شود. امكان تداعي ها به كمك استعاره ها ف
هاي نخستين مي توانند به مفاهيم مقوله هاي دقيق تري از تجربه هاي شخصي و بين فردي تبديل شوند. بدنبال آن توانايي روايت كردن و 

زمان فيزيكي واقعي، آگاهي برترين امكان  گسترش حس توالي زمان فراهم مي شود. در حقيقت، در حاليكه، اكنون به يادمانده بازتابي است از
از  ارتباط دادن خاطرات خودساخته اجتماعي به گذشته و تخيلات آينده را فراهم مي كند. توانايي انتقال دادن خطاي حسي هراكليتي از نقطه اي

حس روايت كردن و توانايي استعاره  زمان حال كه از گذشته به آينده مي رود به همين شيوه شكل مي گيرد. اين خطاي حسي هنگامي كه با
موضوع  سازي همراه شد، سطح آگاهي برتر را به مرتبه بالاتري ارتقاء مي دهد. ملاحظاتي از اين دست به اين قبيل از توانايي ها، توجه ما را به

ربوط مي شود. موضوع اساسي براي جلب مي كند. مسئله بازنمايي به چگونگي توصيف كردن ما از پيدايش آگاهي برتر م» ذهن«بازنمايي در 
 دريافتن مسئله اين است كه شبكه بازگشتي زيربنايي آگاهي بينهايت بازآفريني شونده است. هيچ فعاليت يا رمز شبكه منفردي نيست كه بتوان

و در لحظه ديگر مشاركت داشته » بازنمايي«آگاهي خاصي نسبت داد. يك نورون ممكن است در يك لحظه در يك » بازنمايي«آن را به 
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مشاركتي نداشته باشد. همين مسئله در مورد برهمكنش هاي بافت وابسته به محيط هم صحت دارد. يك تغيير بافت مي تواند كوالياها را كه 
هر صورت بخشي از بازنمايي هستند دگرگون كند، يا حتي بعضي از كوالياها را بازآفريني كرده و در عين حال همان بازنمايي راحفظ كند. در 

 جنبه هاي ديگري از كوالياها مربوط به احساس كردن وجود دارد كه شامل هر بازنمايي نمي شود. روابط بين فرايندهاي زيربنايي يكپارچگي و
تمايزدهندگي آگاهي در هسته عملكردي پيچيده به طور مستقيم به همين موضوع ها مرتبط مي شود. حالت هاي هسته مركزي خودشان 

از تصوير ذهني، مفهوم يا هسته خاصي به شيوه يك به يك نيستند. در حقيقت، بستگي به درونداد، محيط، وضعيت جسمي و ساير » بازنمايي«
بافت ها، حالت هاي مختلف هسته مركزي مي توانند زيربناي بازنمايي خاصي داشته باشند. برهمكنش هاي رابطه اي و داراي خصوصيت هاي 

لودويك ويتگن اشتاين كه نه با يك شرط لازم و نه با شرايط » بازي هاي«تند. اينها مجموعه هايي هستند شبيه مجموعه هاي چند ساختي هس
از شرايط، در حاليكه  mشرط مختلف وجود داشته باشد، هر زير مجموعه  nمشترك كافي تعريف نمي شوند. براي مثال، اگر براي بازي امروز 

m  بسيار كوچكتر ازn ت براي تعريف بازي كافي باشد، يا در مورد موضوع مورد بحث ما، زيرمجموعه اي از حالت هاي مركزي باشد، ممكن اس
مدل كامپيوتري ذهن سازگاري ندارد، » اتم گرايانه«زيربناي يك بازنمايي خاص باشد. در عين حال اين ديدگاه با خصوصيت هاي اصلي منطق 

هماهنگ است. با اشاره به اين مسئله، براي هر بازنمايي حالت هاي نوروني زيربنايي زيادي و  ولي با تعدادي از مشاهدات درباره زبان و مرجع
ت با پيام هاي بافت وابسته زيادي مي تواند وجود داشته باشد كه برگرفته از ماهيت سابقه تجربه آگاهي است. بالاتر از همه اينها، اين خصوصي

گ است. مشكل توجيه گوناگوني هاي بسيار زياد بازنمايي ها را هنگامي مي توان حل كرد كه توجه هماهن» بازنمايي«روابط بينهايت پيچيده هر 
سته كنيم رابطه ها چگونه از حالت هاي گوناگون آگاهي ناشي مي شوند و بالاتر از همه، از ميان تعداد بسيار زياد روابط نوروني پيچيده در ه

 مركزي ناشي مي شود.

 

 صيت هاي آگاهيفصل دهم: نظريه و خصو

آيا مي توان نظريه آگاهي را در يك محدوده كوتاهي خلاصه كرد؟ اين كار ممكن نيست مگر براي مخاطباني كه در سفر طولاني گفته ها را 
همراهي كرده باشند. فرض نخست اين بود كه نظريه بيولوژيكي براي آگاهي بايستي براساس يك نظريه جامع مغزي پايه ريزي شده باشد. اين 

سبب است كه ما بايستي بتوانيم با گوناگوني هاي فراوان و تفاوت هاي فردي مغزهاي پيشرفته و وابستگي آنها با سامانه هاي  ادعا به اين
. ارزشي برخورد كنيم. يك نظريه بيولوژيكي آگاهي نيازمند اصول سازمان دهي براي ادراك مقوله اي و براي حافظه ارزشي ـ مقوله اي مي باشد

، مقوله بندي ادراكي از طريق نقشه هاي جامع كه نقشه هاي حس هاي مختلف را از طريق مسيرهاي بازگشتي شكل TNGSبراساس نظريه 
» غيربازنمايي«مي دهد و همچنين از طريق ارتباط هاي غيربازگشتي به سامانه هاي كنترل حركتي مربوط مي سازد. براساس اين نظريه، حافظه 

ه هاي بازآفريني شده ضرورتاً متداعي هستند. آگاهي برترين به دارنده خود توانايي هاي آگاه بودن از است، و در نتيجه برهمكنش هاي شبك
آگاهي خود، داشتن يك خويشتن اجتماعي قابل تعريف، و داشتن مفهوم گذشته و آينده مي دهد كه همه برخاسته از تكامل يك توانايي مسير 

ي حاصل مي شود كه نواحي درگير در شكل گيري مفهوم در آگاهي ابتدايي با شبكه هاي بازگشتي ساخته شده است. اين توانايي هنگام
اي بازگشتي به نواحي ميانجي با نواحي توانايي معناشناختي پيوند بخورند. اين توانايي كه در نخستي هاي عالي وجود دارد، در انسان كه دار

ود. توانايي ارتباط دادن واحدهاي واژگاني زبان به كمك ابزارهاي نحوي دامنه بيان توانايي زباني است، در پيشرفته ترين شكل خود ظاهر كي ش
ار مسيرهاي بازگشتي را گسترش مي دهد. در حاليكه آگاهي برترين نوحاسته است، ولي همچنان به آگاهي ابتدايي وابسته است، انسان با در اختي

) براي رها ساختن خود به طور موقت از وابستگي هاي اكنون به يادمانده آزادي داشتن واژگان و امكانات ساختاري زبان (ساخت نحوي زبان
هم عمل مي يابد. از سوي ديگر علاوه بر آزمون پذيري نظريه، يك نظريه با كفايت براي آگاهي بايستي بالاتر از همه منجر به درك كردن و فرا

ين خصوصيت ها در سه گروه عمده طبقه بندي مي شوند كه من به ترتيب كردن توجيه براي خصوصيت هاي شناخته شده حالت آگاهي بشود. ا
آنها را بحث خواهم كرد. نخستين گروه خصوصياتي هستند كه بين همة حالت هاي آگاهي مشترك هستند و من آنها را خصوصيت هاي 
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مربوط مي شود. و سومين گروه، خصوصيت  همگاني يا بنيادي مي نامم. گروه دوم، خصوصيت هايي هستند كه به كاركردهاي اطلاعي آگاهي
 هاي ذهني هستند ـ خصوصيت هايي كه به احساس ها و مفهوم هاي مربوط به خويشتن است.

 

 خصوصيت هاي حالت هاي آگاهي

 خصوصيت هاي همگاني:       

 خصوصيت هاي آگاهي، يكپارچه، منسجم و برساخته از مغز هستند. .1

 .آنها بسيار گوناگون و متمايز هستند .2
 آنها به ترتيب زماني نظم يافته و به شيوه پي در پي و قابل تغيير هستند. .3

 آنها بازتاب پيوند حس هاي مختلف هستند. .4

 داراي خصوصيت هاي سازندگي شامل گشتالت، بندش و پديده هاي پركننده خلأ هستند. .5

 خصوصيت هاي اطلاعي:

 آنها داراي قصدمندي با محتواي بسيار متنوع هستند. .1

 اراي دستيابي ها و تداعي هاي گسترده هستند.آنها د .2

 داراي ويژگي هاي مركزي ـ محيطي، اطراف و حاشيه اي هستند. .3

 آنها در معرض شكل گيري هاي توجه از نوع توجه متمركز گرفته تا توجه پراكنده هستند. .4

 خصوصيت هاي ذهني:

 خوشي هستند.آنها بازتاب احساسات ذهني، كوالياها، پديداري شدن، خلُق، لذت و نا .1

 آنها نسبت به دنياي خارج موقعيت وابسته و مكان وابسته هستند. .2

 آنها موجب برانگيخته شدن احساس هاي آشنايي و ناآشنايي مي شوند.  .3

، بتوان خاستگاه هاي حالت هاي 1چندان دشوار به نظر نمي رسد از ميان اين مجموعه متنوع برهمكنش بين خصوصيت هاي ياد شده در جدول 
 چيده ذهني از قبيل باورها، خواسته ها، و پاسخ هاي هيجاني را درك كرد. با توجه به وجود تجربه و مهارت هاي زباني، شايد چندان دور ازپي

دسترس نباشد كه بتوان حتي شكا گيري تفكر منطقي برخاسته از برهمكنش هاي آنها را در جريان تجربه تصور كرد. بايد در انتظار چگونگي 
براي همة اين حالت هاي  Cي درك اين گونه ارتباط ها از نزديك باشيم. نكته آشكار اين است كه آگاهي و حالت هاي زيربنايي َ شكل گير

 پيچيده، چه منطقي وچه غيرمنطقي، داراي نقش مركزي هستند.

 

 فصل يازدهم: هويت

خويشتن، ميرائي و ارزش: در يك نظريه آگاهي علاوه بر ارائه تحليلي از عليت و گشتار پديداري لازم است توجيهي هم براي ذهنيت فراهم 
شود. ذهنيت فقط هويت ساده و فرديت نيست ـ بلكه دارا بودن تاريخچه آگاهي منحصربه فردي است كه حالت هاي نوروني زيربنايي آن ضمن 
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ايزهاي دقيقي براي تغيير رفتار دارند، در عين حال موجب پديدار شدن احساس هاي ذهني مي شوند. با توجه به ماهيت انتخابي آنكه توان تم
تكامل و وراثت، مي توان گفت هر موجود چند سلولي از يك هويت بيولوژيك منحصربه فردي تشكيل شده است. در حيوانات داراي نظام ايمني 

براي بقا اساسي است. اما پيش از ظهور سامانه هاي شناختي در تكامل و پديدار شدن آگاهي، فعاليت رفتار آزاد براي  انطباقي، اين ن.ع هويت
خويشتن ِ صاحب ويژگي هاي رفتاري فردي غني، در عين حال كه مي تواند چشمگير باشد، ولي داراي محدويت هايي است. واقعيت اين است 

وند تكامل بسيار زودتر از آگاهي ابتدايي بوجود آمد. براي نمونه، موجوداتي مانند زنبور عسل يا زنبورها در گروه كه يادگيري و نظام ارتباطي در ر
ع هاي اجتماعي مي توانند داراي رفتارهاي انطباقي بسيار چشمگيري باشند كه تا حدودي به تفاوت هاي فردي بستگي دارد. اما نتيجه آن در جم

 و در مقايسه با رفتار فردي موجودات داراي آگاهي از استقلال كمتر و از ماهيت احتمالاتي بيشتر برخوردار است.» نبهساما«موجوداتي از نوع 

يكپارچه و عموماً پيوسته خواهد بود. » ديدگاهي«اگر جريان به اين شكل باشد، خويشتن هر فردي با توجه به فعاليت هسته پويا ضرورتاً داراي 
است، پاسخ آن احتمالاً اين است كه شاهد آن در نتيجه واكنش » شاهد«شود ظاهر شدن صحنه در آگاهي ابتدايي داراي بنابراين، اگر پرسيده 

قت، بايد هاي يكپارچه جسماني شده كه در بالا به آن اشاره شد و ارتباط آنها با حافظه و درونداد ادراكي به شيوه اي مدام فراهم مي شود. در حقي
در اين مورد تاحدي خلاف قاعده است: فقط اول شخص حضور دارد. با توجه به پيام هاي حسي ـ حركتي مداوم » شاهد«گفت ديدگاه داشتن 

برخاسته از جسم، ذهنيت رويدادي است بنيادي كه هرگز در حيات طبيعي موجودات آگاه خاموش نمي شود. ولي به حضور يك مشاهده گر 
البته بايد گفت؛ آگاهي برترين در حيوانات ». انديشه ها خودشان انديشمند هستند«ويليام جيمز  نيازي نيست. به بيان» من مركزي«دروني يا 

خود را بدون توانايي هاي معناشناختي نمي تواند وجود داشته باشد. خويشتن برخاسته از آگاهي ابتدايي نه توانايي نمادسازي از حالت هاي حافظه 
ن آگاه خود و يا از آگاهي خويش آگاه باشد.آنچه بويژه بيش از همه درباره كاركردهاي مغز آگاه انسان دارد و نه به درستي مي تواند از خويشت

چشمگير است، ضرورت براي يكپارچه شدن، براي تصويري يگانه، براي ساختن و براي تكميل سازي است. اين مسئله در غفلت ما نسبت به 
، پيكري ـ حسي و توهم هاي شنيداري مشاهده مي شود، و بويژه چشمگيرترين نوع آن در نقطه كور خود، و در بسياري از توهم هاي بينايي

فلج بودن دست يا پاي چپ خود را انكار مي كنند، و » نيمه غفلت«بيماري هاي نورو سايكولوژي ديده مي شود. بيماران مبتلا به درك پريشي و 
 چپ فلج يا بي حس شده او تماس با دست خواهرش مي باشد و نه با دست خود او.اصرار دارند تماس با دست » توهم عضو«بيماران مبتلا به 

و  در حيوانات داراي آگاهي برترين، مانند ما انسانها، اين عمليات امكان مجموعه اي غني از تصويرهاي ذهني، احساس ها، خاطره ها، خوشي ها
راه با همة حالت هاي خلُقي را ـ فراهم مي كنند. هيچ دو خويشتن قابل تعريفي ناخوشي ها، باورها و نيت ها ـ يعني همه حالتهاي قصدمندانه هم

كه موجب حالت  Cاز نظر اجتماعي (با تعريف اجتماعي ضرورتاً در جامعه زباني) هرگز حالت هاي يكساني نخواهد داشت ـ يعني حالت هاي َ 
آنها عليّ هستند، مي توانند با يكديگر داد و ستد  Cغلط كه حالت هاي مي شود. اما درعين حال، همه انسانها حتي با وجود باورهاي  Cهاي 

اطلاعاتي داشته باشند. اين باور مطمئني است، حتي اگر از نظر علمي نادرست باشد، زيرا كه تكامل بايستي شبكه هاي بازگشتي براي حالت 
م هست كه يا نياز به جاودانگي دارد يا بايد آن را رد كرد. اين نكته پايه ريزي كند. نكته پاياني ه Cبه عنوان خاصيت هاي حالت هاي  َ  Cهاي 

به  به جايگاه ارزش در دنيايي از واقعيت ها مربوط مي شود. تصويرهاي دنياي علّي كه تنها بر پايه خصوصيت هاي عام فيزيكي باشند، نه نيازي
دارد. در هر حال، اگر تصوير ما از آگاهي موجودات درست باشد، سامانه برزش دارند، و نه شواهدي در جهان پديده هاي بي جان براي آن وجود 

 هاي ارزشي، هم براي انتخاب تكاملي و هم براي انتخاب گروه هاي نوروني؛ در حيوانات داراي مغز پيشرفته نيازمند قواعدي هستند. با وجود
باني ژنتيكي پايه ريزي شده است. در عوض، به اين معني است كه اين، اين مسئله به اين معني نيست كه ارزش هاي عالي اجتماعي براساس م

ا اين نوع ارزش ها براساس قواعد سامانه هاي انطباقي، بويژه آنهايي كه به موجودات آگاه مربوط است، شكل مي گيرد. در عين حال كه ارزش ه
جتماعي به عنوان انسان كه مي توانيم اين ارزش ها را براي اعطا داراي بنياد زيستي هستند، تنها از طريق تجربه هاي تاريخي و داد و ستدهاي ا

آن را  Cكردن حقوق پايه ريزي كنيم. دست كم يك سياره در اين كيهان هست كه ظهور تكاملي هسته پويايي بازگشتي همراه با حالت هاي َ 
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اه علّي، عكس اين موضوع هم صحت دارد ـ تنها در نتيجه در دنياي واقعيت ها به جايگاه ارزش ها اطمينان بخشيده است. در حقيقت، از ديدگ
 سامانه هاي ارزشي در يك مغز انتخابي است كه شالوده هاي موهبت پديداري آگاهي مي تواند ظاهر شود.

 

 فصل دوازدهم: ذهن و جسم

راي برخي از پيامدها: بسياري از آشفتگي ها درباره مسئله ذهن وجسم منشأ زباني دارند. بعضي ديگر هم به درك نادرست ناشي از شيوه انتخاب ب
نگاه مي كند، در » داناي كل«مطالعة آگاهي مربوط مي شود. برخلاف فيزيك، كه آگاهي و ادراك را فرض مي كند و به اين حوزه با ديدگاه 

عة آگاهي بايستي ديدگاه اول شخص يا ديدگاهي ذهني شناسايي شود. اگر بخواهيم آگاهي شخص ديگري را به عنوان مشاهده گر سوم مطال
شخص مطالعه كنيم، بايد فرض كنيم كه آن فرد فرايندهاي ذهني شبيه خودمان دارد. نظريه آگاهي براساس اين نوع شيوه ها نبايد با قوانين 

شيمي يا زيست شناسي در تعارض باشد. بويژه بايد اين واقعيت را پذيرفت كه دنياي فيزيك براساس رابطه علت و معلولي  شناخته شده فيزيك،
هايي تنظيم شده ـ فقط نيروها و انرژي ها مي توانند به شيوه علّي كارآمد باشند. آگاهي هم خاصيتي از فرايندهاي نوروني است و هم خود به تن

خارج به شيوه علّي عمل كند. آگاهي به عنوان يك فرايند و يك خاصيت استلزامي، در جريان تكامل شبكه هاي عصبي  نمي تواند در دنياي
ته پيچيده با ساختار و عملكردي ويژه شكل گرفته استو پيش از اينكه آگاهي امكان ظهور پيدا كند، بايستي نظام هاي نوروني خاصي سازمان ياف

وني موجب شكل گيري برهمكنش هاي بازگشتي مي شود و كاركردهاي شبكه هاي بازگشتي شالوده هاي علّي باشد. اين سازمان بندي نور
موجب خاصيت هاي آگاهي مي شود. آگاهي  بازتابي است از توانايي هاي تمايز دادن يا تشخيص دادن از بين مجموعه بسيار زيادي از انتخاب 

هي كمتر از يك ثانيه اتفاق افتاده و دائم در حال تفيير هستند. آگاهي به عنوان مجموعه اي از ها. اين تمايزها در محدوده زماني بسيار كوتا
 تجربه هاي پديداري، ضرورتا انفرادي است ـ وابسته به جسم و مغز و تاريخچه تعامل هاي فردي با محيط خود مي باشد. مغز فرد با تجربه هم

ام هاي رسيده از جسم و محيط توجه كرده ولي بيش از همه حتي به پيام هاي درون خود توجه در حالت هاي هنجار و هم ناهنجار، دائم به پي
و يا در تصويرسازي هاس ذهني، يا حتي در ادراك مقوله اي، مجموعه اي از پردازش هاي حسي؛ حركتي، و  REMدارد. چه روياي خواب 

سازكارهاي زيربنايي حافظه و آگاهي هم عناصر حسي و هم عناصر حركتي ادراك هاي پيشرفته به طور دائم در غعاليت هستند. با توجه به 
همواره درگير هستند. براي نمونه در ادراك، فعال شدن بعضي عناصر حركتي ـ آنهايي كه در حركت نيستند ـ ناشي از فعال شدن مناطق پيش 

ي بازگشتي فعال در ادراك كستقيم درگير مي شوند ولي حركتي نقشه هاي جامع مي باشد. در تصويرسازي هاي ذهني بينايي همان شبكه ها
مغز در واقع در حالت آگاهانه خاصي با خود سخن مي گويد به  REMبدون محدويت هاي دقيق پيام هاي رسيده از دنياي خارج . در خواب 

تدايي، در همه اين پردازش ها (فرايندها) به نحوي كه نه ورودي هاي حسي دنياي خارج و نه اعمال حركتي برونداد در آن تأثير ندارد. آگاهي اب
هزارم ثانيه بين عمل مورد نظر، پاسخ نوروني و هشياري آگاهانه، موجب  500طور دائم با تغييرات زماني در ارتباط است. وجود فاصله زماني تا 

ه اي برقرار كرد. آگاهي در فرايندهاي حركتي تناقض نخواهد بود، اگر بتوان به رابط بين نا آگاهي خودكار و آگاهي برنامه ريزي شده رابط
خودكار درگير نيست. (به جز در زمان يادگيري مهارت حركتي كه منجر به خودكارشدگي مي شود)، ولي در عوض با برنامه ريزي و با خلق 

 كردن تركيب هاي جديدي از مسيرهاي از پيش خودكار در ارتباط است.

م بايد اضافه كرد ديدگاهي در اينجا مطرح كرده برخصوصيت هاي سازنده، غيرقابل برگشت، متغير و در و سرانجام بعضي اظهارات عمومي را ه
اين  عين حال خلاق نغز تأكيد دارد. اين خصوصيت ها را مي توان براساس نظريه انتخابي كاركرد مغز از قبيل نظريه نوروني داروين توجيه كرد .

شي و تكامل دارويني است، تا آنجا كه ممكن است با هرگونه فروكاهندگي ساده لوحانه رويدادهاي نظريه به سبب اينكه براساس گروه اندي
 تاريخي مخالف است.
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